
  
  
  
  

  هاي  در مقایسه با نسخه به کوشش بصیرمژدهی، خمسۀ نظامی تصحیح نقد
  وحید دستگردي و مسکو ححمص

  
   فر حمیدرضا شایگان

  
  چکیده

یـان و بـرات زنجـانی آشـنا     هاي وحید دسـتگردي، مسـکو، ثروت   کنون با چند تصحیح از خمسۀ نظامی از جمله نسخهتا
بازنگریسـتۀ  (جدیدي از خمسۀ نظامی به کوشش خانم دکتر سامیه بصـیرمژدهی   هاي اخیر، تصحیح اما در سال ایم بوده

توسـط انتشـارات    1388و چـاپ دوم در سـال    1383که چاپ اولِ آن در سـال   منتشر شد )استاد بهاءالدین خرمشاهی
و با مقابلـه  . ق .مربوط به قرن هشتم هـحیح بر اساس نسخۀ معروف به سعدلو، دوستان به بازارِ کتاب ارائه شد؛ این تص

مصـحح  . هاي کتابخانۀ مرکزي دانشگاه تهران، وحید دستگردي و آکادمی علومِ اتحاد شوروي انجام شده اسـت  با نسخه
ها و توجـه بـه قـوانینِ     بدل ترین نسخه ترین و فصیح ها و ادراکات ایشان از ابیات، به کار بردنِ صحیح معتقد است یافته

سایر فنون بدیعی و بلاغی و همچنین استفاده از نسـخۀ سـعدلو بـه عنـوان اسـاسِ کـار،       قافیه، اسالیب شعر، عروض و 
  .تر ساخته است تر و به نسخۀ اصلِ نظامی، نزدیک تصحیحِ ایشان را منقح

توانست علاوه بر در دسـت داشـتنِ دو نسـخۀ معتبـرِ وحیـد و       می ر چه تصحیح مذکور، متأخر است و مصححاگ اما
تـرین   کاري بهتر از پیشینیان ارائـه دهـد، متأسـفانه جـزء پـر اشـکال       برد وي علومِ جدید نیز بهره مسکو، از دستاوردها

بـا   هـا  آن نگارنده ضمن اشاره به ابیـاتی از تصـحیحِ ایشـان و مقایسـه    . هاي تصحیح شده از پنج گنج نظامی است نسخه
همچنین بـر خـلاف   . سۀ نظامی را نشان دهداعتباريِ این تصحیح از خم هاي وحید و مسکو در پی آن است تا بی نسخه

یابد کـه مصـححِ    بارة توجه به اسالیب و فنونِ شعري، خواننده پس از توجه دقیق به این تصحیح درمیسخنِ مصحح در
  .شناسی و فضايِ شعريِ نظامی، تبحرِ لازم را ندارد نسبت به این قواعد و حتی واژه

  
  هاي کلیدي واژه
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  مقدمه

مطمئن باشیم متنِ مورد نقد  تا از جمله نکات بسیار ضروري قبل از هر گونه بررسی و نقد متونِ قدما، تصحیحِ آنهاست
امـروزه بـا پیشـرفت علـومی چـون      . بـردار  نه برنوشته یا برساختۀ کاتـب و نسـخه   استما، گفتۀ خود شاعر یا نویسنده 

، کـارِ تصـحیح متـون و    اي  گسترش خدمات دیجیتـال و رایانـه   و همچنین ...ناسی وش ناسی، جامعهش شناسی، سبک زبان
کسـانی چـون خـانم دکتـر     است که  تر شده است؛ از این جهت رسیدن به اصلِ نوشته و سرودة خالقِ اثر تا حدي آسان

مسـکو، بـاز بـه     وید دستگردي هاي وح همچون نسخه خمسۀ نظامیشدة معتبري از   بصیرمژدهی با وجود نسخِ تصحیح
  . پردازند میتصحیح متنِ مذکور یا دیگر متون کلاسیک 
شناسـی،   شناسی، نسخه آیا مصححِ محترم، دانش و توان کافی در زمینۀ نظامی اما پرسشِ پژوهش حاضر این است که

خسـمۀ  حِ اثري شگرف چـون  و همچنین آشنایی با دیگر فنونِ لازم براي تصحی. ق .زبان و سبک زبانی در قرن ششم هـ
  را دارد یا خیر؟ نظامی

هـاي   مقایسه با نسـخه هدف نگارنده از نگاشتنِ مقالۀ حاضر، آن است تا با نقد ابیاتی از تصحیحِ خانم بصیرمژدهی و 
 اعتبـاريِ ایـن   ، بـی با این دو طبع، مقابله کرده است ویژهه حِ محترم اذعان داشته نسخۀ خود را بوحید و مسکو که مصح

  .را نشان دهد خمسۀ نظامیتصحیح از 
د ده هاي گوناگون گسترش می در حوزهد که اولاً فضاي نقد و نقادي را هایی از آن جهت ضرورت دار پژوهش چنین

اعتبـار در حیطـۀ    د؛ ثانیاً از پاي بـه عرصـه نهـادنِ آثـارِ بـی     ساز تر می ا براي نقدپذیري آمادهو جامعه و ذهنیت محققان ر
  . ندک بازتر می ي ظهور آثار ارزشمندد و راه را براکاه ناگون تا حدودي میهاي گو دانش
  

  پیشینۀ پژوهش 
بـه بعـد، بـه کوشـش شـادروان وحیـد        ش1313، از سال اولین تصحیح بر اساس موازین علمی از مجموعه آثار نظامی

ل ادب باز کرد و بـه عنـوان   اه شناسان و این نسخه از همان ابتداي نشر، جاي خود را میان سخن. دستگردي منتشر شد
هـر جـا   گوید از کودکی با نظامی الفتـی داشـته و    چنان که خود می زیرا وحید معتبر و قابل اعتماد شناخته شد اي  نسخه
خمسـۀ  کرده و پس از حدود چهل سال تحقیق روي آثار نظامی بـه تصـحیح    یافته، تهیه می می خمسهخطی از  اي  نسخه
حـدود   .)عـه  -عج/ 1: 1363وحید،( پرداخته است. ق .ی نسخۀ کهن مورخ قرون هفتم تا هزارِ هـبا استفاده از س نظامی

بـا   خمسـه برِتْلْس به تصـحیحی دیگـر از   . ا. سال بعد از کار وحید، خاورشناسانِ آکادمیِ اتحاد شوروي، زیر نظر ي 13
این تصـحیح اگـر   . به بعد منتشر ساختند. م1947استفاده از حدود ده نسخۀ کهن پرداختند و حاصل کارِ خود را از سال 

تدریج تصحیح ه ب ،به بعد 1363چه ارزشمند است ولی نتوانست در میان اهل فضل، جاي نسخۀ وحید را بگیرد؛ از سال 
دکتـر بـرات زنجـانی نیـز از     . به کوشش دکتر بهروز ثروتیان توسط انتشارات توس به بازار عرضه شد خمسهدیگري از 

بـه   خمسهشاهد تصحیحی دیگر از  1383در سال . را تصحیح و منتشر کرده است خمسهنون دفاتري از تا ک 1368سال 
که به همـت انتشـارات دوسـتان بـه      بودیم کوشش خانم دکتر سامیه بصیرمژدهی و بازنگريِ استاد بهاءالدین خرمشاهی

م، تصحیح خـود را بـر اسـاس نسـخۀ     مصححِ محتر. منتشر شد 1388زیور طبع آراسته شد و چاپ دوم آن نیز در سال 
و . ق .، مربوط به قرن هشـتم هـ ـ )به همین نام یافت شده اي  به این که این نسخه در خانوادهبا توجه (معروف به سعدلو 



  ٤٣/      وحيد دستگردي و مسکو مصحح هاي مسة نظامي به كوشش بصير مژدهي، در مقايسه با نسخهنقد تصحيح خ
  

 ـه مقابله با سه نسخۀ کتابخانۀ مرکزي دانشگاه تهران، وحید و مسکو قرار داده است؛ توجه مصحح در تصحیح، ب  هویژه ب
هنوز مـورد علاقـه و مراجعـۀ     شایان ذکر است که نسخۀ مصححِ وحید دستگردي،. و مسکو بوده است دو نسخۀ وحید

  .لاست و جایگاه خود را برتر از دیگران حفظ کرده استفض
  

  روش پژوهش
به کوشش بصیرمژدهی  خمسۀ نظامیاست؛ بدین ترتیب که تصحیح  اي  ضر به شیوة اسنادي و کتابخانهروش پژوهشِ حا

وحید دستگردي و  بندي، با همان شواهد در تصحیح هه و بررسی شده، موارد و شواهد لازم با فیش برداري و دستمطالع
بـه نسـخِ تصـحیح شـده توسـط وحیـد و        درون متنـی  ارجاعـات . نسخۀ مسکو مورد مقایسه و تحلیل قرار گرفته است

نسخۀ آکادمی علـومِ   ارجاعات به .ولف یعنی نظامینه به نام م به نامِ آنان است براي سهولت و مقایسه بهتر بصیرمژدهی
از آنجا که نام مصحح خاصی بر خود ندارد و تصحیحِ آن توسط جمعی از خاورشناسان زیر نظر  نیز اتحاد شورويِ سابق

لیکن در  .آمده است )مسکو(معروف شده، تحت همین نام  برتلس انجام پذیرفته و در نتیجه در میان ادبا به نسخۀ مسکو
 ـها یعنی نظامی ارجاع داده شده است  به نام مولف کتاب APAرجاعات پایانی بر اساس روش ا در  .ه نـام مصـححان  ن

، نموداري آمـاري آورده شـده تـا برتـري نسـخۀ      بصیرمژدهی، وحید و مسکوجه به مقابلۀ ابیاتی از سه نسخه پایانِ با تو
  .تري پیشِ چشمِ خوانندگان آید ملموس به صورتوحید 

  
  ابیاتنقد 

با توجه به سبک شاعريِ حکیم نظامی و قـوانین قافیـه، اسـالیب    « :نویسد بصیرمژدهی، در مقدمۀ نسخۀ مصححِ خود می
ترین و زیبـاترین شـکلِ سـخن در     ترین، فصیح شعر، عروض و سایر فنون بدیعی و بلاغی، سعی بر این بوده که صحیح

  ).12: 1383، نظامی(» متن گنجانده شود
هـاي متـأخر، نقـد     اي، یافتـه  رنده، مصحح محترم که باید از دستاوردهاي جدیـد مثـل جسـتجوهاي رایانـه    به نظر نگا

نظران و نیز از دو تصحیحِ معتبر وحید و مسکو کمال استفاده را برده باشد و تصحیحی ارائه دهد که برتر از نسخ  صاحب
از  اي خمسـه، نسـخه  اثري شگرف و کلاسیک چـون   دیگر قرار گیرد، برعکس، به علت قلّت دانش و توانِ کم در زمینۀ

  .نظامی تقدیم خوانندگان داشته که نسبت به هر نسخۀ دیگري، از زبان و بیان نظامی دورتر افتاده است پنج گنجِ
  گوید در توصیف خداوند می الاسرار مخزن نظامی در آغاز مثنوي:  

ــیش ــدگان   پــ ــه آینــ ــود همــ   وجــ
  

ــیش   ــدگان   بــ ــه پاینــ ــاي همــ   بقــ
  )3: 1387؛ مسکو، 1/2: 1363حید، و(    

  :با توجه به بیت دیگر نظامی در همین مثنوي: توضیح
  اي بــــه ازل بــــوده و نــــابوده مــــا

  
  وي بـــه ابـــد زنـــده و فرســـوده مـــا  

  )1/10: 1363وحید،(                        
و » ازلـی «بـه جـاي   » ودوج ـ پـیش «یعنـی   ت؛ نظامی با ساخت دو ترکیبِ جدیدمعناي بیت پیشین کاملاً مشخص اس

و تنها ) وجود پیش(= ، وجود داشته)آیندگان(ذات باري تعالی قبل از همۀ موجودات : گوید می» ابدي«به جاي » بقا بیش«
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هاي به ظاهر  ماند؛ پدیده که ظاهرا پایدار هستند، باقی می ...پاینده مثل خورشید و کوه وهاي  اوست که بعد از همۀ پدیده

  .»وي به ابد زنده و فرسوده ما« :ماند و همچنان می» بقاست بیش«خواهند رفت ولی او  پایا و مانا نیز
 :آمده» بقا پیش«بدلِ  نسخه» بقا بیش«در نسخۀ بصیرمژدهی، به جاي 

ــیش ــدگان   پــ ــه آینــ ــود همــ   وجــ
  

ــیش   ــدگان   پــ ــه پاینــ ــاي همــ   بقــ
  )17: 1383بصیرمژدهی،(                    

  .تواند درست باشد و معناي موجهی ندارد نمی» بقا پیش«ناگفته پیداست که ترکیب   
 بی گوید انتهاي خداوند می نظامی در مورد علم و قدرت:  

  آموختگــــــــان ازل  پــــــــرورش 
  

ــل    ــد حـ ــار نکردنـ ــن کـ   مشـــکل ایـ
ــن؟    ــه دریاســت ای ــم چ ــش عل ــز ازل   ک

  
  تـا ابـدش ملـک چـه صحراسـت ایــن؟       

  )3: 1387؛ مسکو، 1/4: 1363وحید، (    
ست ترتیب ا ها را پس و پیش کند؛ بنابراین فقط کافی ت دوم، نظامی به دلیل وزنِ بیت، ناچار شده واژهدر بی: توضیح  

انستند نیز نتو) پیامبران و اولیا(=  آموختگان ازل حتی پرورش: گوید واژگان را درست کنیم تا معنا آشکار شود؛ نظامی می
صحراي ملک ابديِِ الهی چیست؟ در واقع مسأله این است که  این دریاي علمِ ازلی و این به این پرسش پاسخ دهند که

ایـن  گنجـد؛   انتهاست، در عقل بشر نمی همیشگی و بی که علم الهی که همراه ذات او ازلی است و پادشاهی و قدرت او
  .»ما عرفَناك حقَّ معرفَتک« :است که فرمود) ص(یادآور این سخن پیامبر اکرمبیت، 

  :ی بیت دوم به این صورت آمده استدر نسخۀ بصیرمژده 
ــن   ــت ای ــو دریاس ــم چ ــش عل ــز ازل   ک

  
  تا ابـدش ملـک و چـه صحراسـت ایـن       

  )17: 1383بصیرمژدهی،(                    
رود؛ ثانیاً مصرع دوم معناي  و بیت از بین میالمعانی بودن و رابطۀ منطقیِ د وفبا آوردن بیت به این صورت، اولاً موق

  .نماید زاید می» این«داشت و دیگر این که واژة  تواند درستی نمی
 گوید نظامی در مورد آفرینشِ الهی می:  

  منـّـــت او راســــت هــــزار آســــتین
  

ــین      ــلاه زمـ ــوه و کـ ــرِ کـ ــر کمـ   بـ
  )3: 1387؛ مسکو، 1/4: 1363وحید، (    
ها و معادن موجـود   وتبه لحاظ ثر(، بر کمر کوه)کنایه از لطف و بخشش بسیار(منّت  خداوند، هزار آستین: توضیح  

باشـد؛  ) کلاه زمـین (تواند زمین در برابر آسمان کمرِ کوه در تعبیر دیگر می. دارد) استعاره از آسمان(و کلاه زمین) در کوه
  .یعنی خداوند به لحاظ آفرینش، بر کلِّ هستی منّت دارد

  :چنین آمده است در نسخۀ بصیرمژدهی این بیت
  منـّـــت او راســــت هــــزار آســــتین

  
  کمــر و کـــوه و کــلاه و زمـــین   بــر   

  )17: 1383بصیرمژدهی،(                    
حتی اگر کمر و کلاه را مجاز از ! شود که خداوند علاوه بر زمین و کوه، بر کمر و کلاه نیز منّت دارد و معنا چنین می  

ضمناً منظور نظامی، منّت . ن استپادشاهی بگیریم، به هر حال آوردنِ کلاه و کمر در کنار زمین و کوه، ناساز و ناهمخوا



  ٤٥/      وحيد دستگردي و مسکو مصحح هاي مسة نظامي به كوشش بصير مژدهي، در مقايسه با نسخهنقد تصحيح خ
  

گوید نه در  هاي پیش و پسِ این قسمت، نظامی در بارة آفرینش و هستی سخن می الهی در پهنۀ آفرینش است و در بیت
  .بارة کمر و کلاه پادشاه

 سراید نظامی در بارة آفرینشِ هفت آسمان و زمین چنین می:  
ــر افــلاك زد  ــر کــه ب   زیــن دو ســه چنب

  
ــره    ــت گـ ــاك زد هفـ ــرِ خـ ــر کمـ   بـ

  )1/5: 1363وحید، (                         
  :آمده است» قدَم خاك«، »کمرِ خاك«در نسخۀ بصیرمژدهی و مسکو در مصراع دوم، به جاي   

  هفت گره بر قدَمِ خاك زد
  )4: 1387؛ مسکو، 18: 1383بصیرمژدهی،(                                                                            

به لحاظ گـره بـه   » کمرِ خاك«بصیرمژدهی به جاي  در نسخۀ» قدَم خاك«بدلِ  ضبط نسخه ،شاید در نظر اول: توضیح
و ساکن ) زمین(براي خاك نیز اقبالنامهتر بنماید اما نظامی در  قدمِ خاك زدن و ساکن فرض شدنِ زمین نزد قدما، درست

  :است استفاده کرده» کمربستگی«مضمون  از بودن آن،
  چــو خــاك از ســکونت کمربســته بــاش

  
ــاش     ــته ب ــو آهس ــد ت ــک ش ــتابان فل   ش

  )3/163: 1363وحید، (                      
اند و زمـین در مرکـز ایـن     را بسته) زمین(کند که دور کمرِ خاك در واقع نظامی هفت آسمان را هفت حلقه فرض می
بسـته  «براي زمین به عنوان مرکز وجود، از ترکیـب  » کمربستگی«دوایر، همچون نقطه، ساکن گشته است؛ بنابراین تعبیرِ 

  .نماید بهتر می» قدم بودنِ
 گوید نظامی در بارة ناتوانیِ زبان از توصیف خداوند می:  

ــت  ــت دس ــه دراز اس ــخن را ک ــاي س   پ
  

ــت     ــر شکسـ ــراپردة او سـ ــنگ سـ   سـ
  )4: 1387؛ مسکو، 1/6: 1363وحید، (    

ت؛ زیـرا  آمده که قطعاً غلط اس ـ» برشکست«بدلِ  ، نسخه»سر شکست«در مصراع دوم، به جاي  در نسخۀ بصیرمژدهی
کـه   شـود  مـی برقرار » س«زیبایی بر اساس تکرار صامت ) آرایی واج(، همحروفی »سر شکست«بدلِ  اول این که با نسخه

» پـا «تناسب دارد؛ سوم این که » دست«و » پاي«با واژگان » سر«کاهد؛ دوم این که واژة  از این نغمۀ حروف می» بر«واژة 
» سر شکسـتگی «پايِ سخن، استعارة مکنیه دارد؛ پنجم این که » سر شکستگیِ« ؛ چهارم این که»شکند بر نمی«شکند و  می

  .نیز ایهام دارد» زده شدن خجالت«به جز معناي ظاهري، به معناي 
 آفرینشِ الهی در بارة ارزشمنديِ طلا و لطافت گلِ سرخ می گوید نظامی در ادامۀ بحث:  

  رويِ زر از صــورت خــواري بشسُــت  
  

ــرِ     ــل از اب ــیضِ گ ــت  ح ــاري بشسُ   به
  )1/6: 1387وحید، (                         

خداوند در آفرینش زر، صفت خواري و بیماري را از رخِ زرد زر زدود و به آن عزتّ داد و به وسیلۀ بـارشِ  : توضیح  
کـه دیگـر   چنان شسُت و به آن لطافت عطا کرد  ابرِ بهاري، سرخیِ گل را که چون سرخیِ خونِ ناپاك حیض است، آن

هـا نشـانگر حقیقـت ذات آنهـا      رنگ ظاهرِ پدیـده  هیچ شباهتی نباشد؛ به تعبیر دیگر، )سرخیِ گل و حیض(بین این دو 
زردي که نشانۀ خواري و بیماري است، در طلا نشانگر عزتّ و ارج است و رنگ سرخ در گل نیز  همان طور کهنیست؛ 



  ۱۳۹۳بهار ) ۲۱پياپي (، ۱شمارة  ،ششمسال   دورة جديد، ،پنجاهم سال  شناسي ادب فارسي، متن  /   ۴۶

 
شـرف زر بـر گوهرهـاي    «:آمـده اسـت  » زر«ه خیـام در بـارة   منسوب ب نوروزنامهدر . ربطی به خونِ ناپاك حیض ندارد

  ).40: 1385خیام، (»اند که شرف آدمی بر دیگر حیوانات گدازنده چنان نهاده
در » روي زر«حال آن که در نسخۀ وحید با ضبط  آمده است» لوح زر«بدلِ  نسخه ،»روي زر«در نسخۀ مسکو به جاي 

بـا  » روي«اولاً واژة . رود در نسـخۀ مسـکو ایـن هنرهـا از بـین مـی      » لوح زر«ضبط  بیت، چند ارزش هنري داریم که با
تر از شسـتنِ لـوح اسـت و در     مناسب» صورت«با توجه به واژة » شستنِ روي«ایهامِ تناسب دارد؛ ثانیاً ترکیب » صورت«

نیز از » روي زر«عارة مکنیۀ ، است»لوح زر«هر دو استعارة مکنیه دارند که با پذیرش ضبط » حیض گل«و » روي زر«ضمن 
  .رود میان می

  :است در نسخۀ بصیرمژدهی مصراع اولِ بیت مذکور به این صورت آمده
  لوح زر از صورت خاري بشست

  )18: 1383بصیرمژدهی،(                                                                
  !چیست؟» لوح زر«با » صورت خاري«و نگارنده نیز هرچه اندیشید، نتوانست بفهمد که ارتباط 

 گوید واسطۀ کرمِ الهی می نظامی در بارة آفرینش به:  
ــان برگرفـــت    ــا کرمـــت راه جهـ   تـ

  
  پشــت زمــین بــارِ گــران برگرفـــت      

  گــر نــه ز پشــت کرمــت زاده بــود      
  

  نـــاف زمـــین از شـــکم افتـــاده بـــود  
  )5: 1387؛ مسکو، 1/8: 1363وحید، (    

نبـود،  ) آفرینش الهی(لهی موهبت و کرم الهی است که پشت زمین را گرانبار و بارور کرده است و اگر کرم ا: توضیح
  .توانست تحمل کند زمین، بار گرانِ موجودات را نمی

  :کنیم که در نسخۀ بصیرمژدهی، مصراع دوم چنین آمده است گذریم و اشاره می و هنرهاي بیت می از تعابیر زیبا
  پشت زمین بارِ زمان برگرفت
  )19: 1383بصیرمژدهی،(                                                               

نزدیک است ناف از شـکمش بیفتـد،   » بار گران«تناسبی با زمینی که از حملِ  »بار زمان«بدلِ  ناگفته پیداست که نسخه
  :دارد» پشت«و » بار گران«اي به مضمون  نیز اشاره شرفنامهنظامی در مثنوي . ندارد

ــوي   ــتر ق ــد اش ــده  ص ــت و مالی   ران پش
  

ــران    ــارِ گـ ــرِ بـ ــرده در زیـ ــرق کـ   عـ
  )3/340: 1363وحید، (                      

 از خداونـد بـراي نمایانـدنِ خـود، از خـدا      ) ع(ا تلمیحی پوشیده بـه مـاجراي تقاضـاي حضـرت موسـی     نظامی ب
  :سراید داند که تجلّیِ الهی با حضور ماديِ وي شدنی نیست؛ پس چنین می کند و البته می درخواست تجلّی می

ــرده برانـــداز و بـــرون آي فـــرد      پـ
  

ــورد      ــم درن ــه ه ــرده، ب ــنم آن پ ــر م   گ
  )5: 1387؛ مسکو، 1/8: 1363وحید، (    
از پردة غیب بیرون بیا و وحدانیت خود را به ما بنما؛ اگر دلیل عدمِ تجلّیِ تـو، وجـود مـاديِ مـن     ! خداوندا: توضیح  

  .است، من حاضرم طومار وجودم در هم پیچیده شود و نباشم تا تو تجلّی کنی
  



  ٤٧/      وحيد دستگردي و مسکو مصحح هاي مسة نظامي به كوشش بصير مژدهي، در مقايسه با نسخهنقد تصحيح خ
  

  :در نسخۀ بصیرمژدهی، مصراع دوم چنین آمده است
  »درنورد پرده به هممنم این «: گو

  )19: 1383بصیرمژدهی،(                                                                                               
هستم که پردة غیب را » درنوردنده بهم پرده«من این  از پردة غیب بیرون بیا و بگو که خداوندا شود که و معنا چنین می

  .شوم نوردم و آشکار می درهم می
و ) ع(یهـوش شـدنِ موسـی   تلمیح به ماجراي تجلّیِ خداونـد و ب  در این بیت با توجه به ضبط نسخۀ وحید و مسکو،

همچنین بحث ضعف وجود ماديِ انسان در مقابل ذات الهی مطرح است؛ حال آن که در نسخۀ بصیرمژدهی ایـن ارزش  
نـوردم،   این منم که پرده به هم درمی از پردة غیب بیرون بیاید و بگویدرود و در ضمن این که خداوند  معنایی از بین می

  .مباهاتی ندارد
 خواهد تا قیامت را آغاز کنـد   کند و از خداوند می الاسرار از اوضاع زمانه شکوه می بیاتی دیگر از مخزننظامی در ا

  :و کار جهان و جهانیان را خاتمه دهد
ــاز ده   ــم بـ ــه قلـ ــان را بـ ــرف زبـ   حـ

  
  وام زمــــین را بــــه عــــدم بــــاز ده  

  )5: 1387؛ مسکو، 1/8: 1363وحید، (    
  :است ن آمدهدر نسخۀ بصیرمژدهی، مصراع دوم چنی  

  وام زمین را به قدم باز ده
  )19: 1383بصیرمژدهی،(                                                        

بدیهی است که از نظر نظامی و بسیاري از کلامیان، خداوند، جهان و وجود را از عدم خلق کرده اسـت؛ بـه   : توضیح
  :کنیم چند مثال بسنده می

  چــون کــه بــه جــودش کــرم آبــاد شــد
  

  بنــــد وجــــود از عــــدم آزاد شــــد  
  )1/4: 1363وحید، (                         

ــرد    ــاز کـ ــدم سـ ــتمِ عـ ــی از کـَ   مقبلـ
  

ــاز کــرد       ــود آمــد و در ب ــوي وج   س
  )1/70: 1363وحید، (                       

ــا     ــن ره ننهـ ــو دریـ ــا تـ ــدمتـ   دي قـ
  

ــدم      ــود از ع ــت وج ــی داش ــکر بس   شُ
  )1/111: 1363وحید، (                      

باز » قدم«وام زمین را به  بط نسخۀ بصیرمژدهی، قرار نیست خداوند با قیامت،بنابراین مشخص است که بر خلاف ض  
بـازگردد یـا بـه تعبیـر     ) و نه قدم(و باید در نهایت به عدم  است آغاز کرده» عدم«بلکه زمین، هستی خود را از دلِ  دهد
  .معدوم شود ،دیگر
 گوید در بیتی دیگر نظامی در بارة قیامت، به خداوند می:  

ــب  د ــد ش ــن عق ــن ای ــه ک ــروز را ان   اف
  

ــب و روز را     ــرغِ ش ــن م ــکن ای ــر ش   پ
  )69: 1387؛ مسکو، 1/9: 1363وحید، (  
  



  ۱۳۹۳بهار ) ۲۱پياپي (، ۱شمارة  ،ششمسال   دورة جديد، ،پنجاهم سال  شناسي ادب فارسي، متن  /   ۴۸

 
) تشبیه بلیغ(را از هم بگسل و مرغِ شب و روز) استعاره از ستارگان(افروز عقد شب با برپاییِ قیامت! خداوندا: وضیحت

  .از این که شب و روز را نابود کن را که مدام به دنبال هم در پروازند، پر بشکن؛ کنایه
  :است در نسخۀ بصیرمژدهی، بیت مذکور چنین آمده

ــب   ــد ش ــن عق ــن ای ــه ک ــروز را دان   اف
  

ــب      ــرغِ ش ــن م ــکن ای ــر ش ــوز را پ   آم
  )19: 1383بصیرمژدهی،(                    

  .بیت بر نگارنده معلوم نشدو ارتباط آن با دیگر اجزاي ) در ضبط نسخۀ بصیرمژدهی(» آموز مرغ شب«معناي ترکیب 
 گوید باز در مورد قیامت، نظامی به خداوند می:  

  طــرح برانــداز و بــرون کــن بــرون    
  

  گــردنِ چــرخ از حرکــات و ســکون     
  )6: 1387؛ مسکو، 1/9: 1363وحید، (    
ان ، از نظـر قـدما هم ـ  »حرکـات چـرخ  «بیرون کردنِ گردنِ چرخ از حرکات و سکون معناي واضـحی دارد؛  : توضیح  

اول به خاطر فلک هشتم است که از نظر قدما : نیز به دو علت است» سکون چرخ«حرکات افلاك به دور زمین است و 
بر این فلک، ثابت و استوار حک شده بودند و دوم ) و نهَ هفت سیاره(شد و به گمان آنان، ستارگان فلک ثوابِت فرض می

طلبد تا با  در کنار آن واقع شده و نظامی از خداوند می) جدي(قطبی به علت نقطۀ ثابت قطب در آسمان است که ستارة
  .قیامت، این نظم و نظام را به هم بریزد

  :در نسخۀ بصیرمژدهی، بیت چنین است
  طـــرح درانـــداز بـــرون کـــن بـــرون

  
  گـــردن دهـــر از حرکـــات و ســـکون  

  )19: 1383بصیرمژدهی،(                    
توانیم به  یرا م» حرکت دهر«: حرکات و سکون در ضبط بصیرمژدهی، یک ایراد عمده دارد بیرون کردنِ گردنِ دهر از  

هـاي   بـر اسـاس نسـخه   (ثانیاً بحث براندازيِ طرح و نظامِ جهان اسـت . معنا ندارد» سکون دهر«اما  گذر زمان تعبیر کنیم
  ).بر اساس ضبط بصیرمژدهی(و نه درانداختنِ طرح) وحید و مسکو

 گوید گر نظامی به خداوند میدر بیتی دی:  
  غمــزة نســرین نــه ز بــاد صباســـت    

  
  کـــز اثـــرِ خـــاك تـــواش توتیاســـت  

  )1/10: 1363وحید،(                         
چنان که  شود کند و باعث شکفتگیِ آنها می ها را باز می ویژه باد صبا، گله هاي ادبی، باد شبگیري ب در سنّت: توضیح  

  ) 2/126: 1363وحید، (گشاده باد، نسرین را بناگوش  :گوید می و شیرین خسرونظامی در مثنوي 
چشمِ نسرین را باز کرده باشد چنین نیست که باد صبا،  گوید با حسنِ تعلیلِ زیبایی می در بیت مورد بحث ما، نظامی

؛ شـبیه  اسـت  شم ساختهرا توتیاي چ) خداوند(چشم گشوده، به این علت است که خاك درگاه معشوق بلکه اگر نسرین
  :آمده است خسرو و شیرینچندین بارِ دیگر در مثنوي ) خاك درگاه معشوق را توتیاي چشم ساختن(این مضمون

 ـ  وگـر غمــزه    ري انــداختم بـه مســتی تی
  

ــاخت    ــا س ــیاري ز خاکــت توتی ــه هش   ب
  )2/371: 1363وحید، (                      

  



  ٤٩/      وحيد دستگردي و مسکو مصحح هاي مسة نظامي به كوشش بصير مژدهي، در مقايسه با نسخهنقد تصحيح خ
  

  بپرســیدش کــه چــون افتــاد رایــت    
  

ــا ر    ــه م ــت  ک ــاك پای ــد خ ــا ش   ا توتی
  )2/352: 1363وحید، (                      

ــتانم     ــردت سـ ــا گـَ ــاي توتیـ ــه جـ   بـ
  

ــتانم     ــی دردت سـ ــه گهـ ــی بوسـ   گهـ
  )2/376: 1363وحید، (                      

  :است به این صورت آمده در نسخۀ مسکو، بیت مورد بحث  
ــبا    ــاد صـ ــه ز بـ ــرین نـ ــزة نسـ   غمـ

  
ــد ت      ــو شـ ــاك تـ ــر خـ ــااز اثـ   وتیـ

  )6: 1387مسکو، (                            
نسـرین  «:نوشـته اسـت   آن، بیت را به این صورت ثبت کرده و در توضـیحِ  رالاسرا مخزنثروتیان نیز در شرح خود بر 

نرجس رافعِ سـبل و ناخُنـه   : نویسد می تحفۀ حکیم مؤمنو سپس در بارة نرگس از قول » هاي نرگس است یکی از گونه
بخش و توتیاي چشم است از اثر خاك تـو،   که روشنی) نگاه او(شکفتن گلِ نرگس«:افزاید در توضیح بیت نیز می .»تاس
  ).92-1/93: 1370ثروتیان، ( »ر نه باد صبا آن اثر را نداردچنان است و گ آن

یـازي بـه ایـن    نچنان واضح و روشن است کـه   ضبط نسخۀ وحید و شواهد دیگر از نظامی و توضیحی که دادیم، آن
  :اما بیت مورد بحث در نسخۀ بصیرمژدهی چنین آمده است گونه توجیهات نیست 

ــبا  ــاد صـــ ــزة بـــ ــترنِ غمـــ   نســـ
  

ــا       ــد توتیـ ــو شـ ــاك تـ ــر خـ   از اثـ
  )20: 1383بصیرمژدهی،(                    

کند و بـوي   اد صبا غمزه میب: عندي بگوییم معلوم نیست مگر این که با توجیهاتی من» نسترنِ غمزة باد صبا«منظور از 
  !خوشی چون نسترن دارد

 گوید نظامی در ستایش خداوند می:  
ــويِ توســت  ــه یکــی گ ــامی ک ــده نظ   بن

  
  در دو جهــان خــاك ســرِ کــوي توســت  

  )6: 1387؛ مسکو، 1/10: 1363وحید، (  
بر » يیکی گو«بدلِ  خهآمده است؛ ترجیح نس» ثناگوي«بدلِ  ، نسخه»یکی گوي«در نسخۀ بصیرمژدهی به جاي : توضیح  

فاقـد آن اسـت؛ بـه    » ثنـاگوي «است که   یی هنريها داراي ایهام و ارزش» یکی گوي«زیرا  کاملاً آشکار است» ثناگوي«
 توجه کنیم» یکی گوي«معناهاي ایهامیِ مصراع با ضبط:  

  ).تسلیم تو هستم من کاملاً(خواهی بزن تنها گوي میدان تو هستم و تو این گوي را هر طور می) نظامی(من  -1
  .گویم تو سخن می) توحید(تو هستم؛ یعنی از یگانگی» یکی گويِ«من تنها شاعري هستم که  -2
  .ممدوحانِ نالایق هستند) پردازِ مدح(= در حالی که دیگر شاعران، گوینده  تو هستم) ستایندة(یندهفقط من، گو -3

  .کاهد ، از جنبۀ ایهامی و ادبیِ بیت می)هیدر نسخۀ بصیرمژد(» ثناگوي«بدل  واضح است که ضبط نسخه
 گوید نظامی در اظهار بندگی به خداوند می:  

ــدی  ــی ســر و پــاي آم   مپــیشِ تــو گــر ب
  

  هــم بــه امیــد تــو خــداي آمــدیم       
  )7: 1387؛ مسکو، 1/11: 1363وحید، (  
  :است در نسخۀ بصیرمژدهی، بیت چنین آمده  



  ۱۳۹۳بهار ) ۲۱پياپي (، ۱شمارة  ،ششمسال   دورة جديد، ،پنجاهم سال  شناسي ادب فارسي، متن  /   ۵۰

 
ــدیم    ــا آم ــر و پ ــی س ــژ ب ــو ک ــیش ت   پ

  
ــ     و خـــدا آمـــدیمهـــم بـــه امیـــد تـ

  )21: 1383بصیرمژدهی،(                    
رابطـۀ شـرطیِ بـین    » کـژ «بـدلِ   ترکیب عجیب و نامتداولی است و ثانیاً با نسـخه » کژ بی سر و پا آمدن«اولاً : توضیح

همراهمـان   اي  ایم و عملِ نیـک و توشـه   دا آمدهاگر دست خالی نزد خ گوید رود؛ نظامی می وم از بین میمصراع اول و د
  .نیست، امیدمان به فضل الهی است

  گوید می) ص(در ستایش و خطاب به پیامبر اکرم الاسرار مخزننظامی در بخشی دیگر از:  
ــه ــوی   نقطـ ــت تـ ــۀ رحمـ ــه خانـ   یگـ

  
ــه   ــوی   خانـ ــت تـ ــۀ زحمـ ــرِ نقطـ   یبـ

  )1/11: 1363وحید، (                        
 گویـد  می) ص(تمجید از پیامبر اکرمنظامی در : ادبیِ آن قابل توجه استبیت زیبایی است که معنا و هنرهاي : توضیح  

و این تـو هسـتی   ) 21/107 .ا اَرسلْناك الا رحمه للعالمینم با اشاره به آیۀ(ایرة رحمت هستیخانه و د) مرکز(گاه تو نقطه
تبـدیل  » رحمـت «آن را بـه  » زحمـت « هستی؛ یعنی با زدودنِ نقطۀ» زحمت«نقطۀ ) کنندة از بین برنده و پاك(برِ  که خانه

  .کنی می
. خورد به چشم می.. .و» نقطه و خانه«بین دو واژة » عکس«بین دو مصراع و صنعت » موازنه«در بیت، صنایعی از قبیل 

  :این بیت در نسخۀ مسکو چنین آمده است
ــه ــوی   نقطـ ــت تـ ــۀ رحمـ ــه خانـ   یگـ

  
ــوی     ــت تـ ــۀ رحمـ ــر نقطـ ــۀ پـ   یخانـ

  )12: 1387مسکو، (                          
ناگفته پیداست که با پذیرش بیت بدین صورت، اولاً قافیه نخـواهیم داشـت؛ ثانیـاً مصـراعِ دوم، از لحـاظ معنـایی و       

  .رود در بیت نیز از بین می» موازنه«صنعت  و بلاغی، ضعیف است
  :است در نسخۀ بصیرمژدهی، بیت این گونه ضبط شده

ــه ــوی   نقطـ ــت تـ ــۀ رحمـ ــرِ خانـ   یگـ
  

ــۀ    ــیخانـ ــوی  بـ ــت تـ ــۀ زحمـ   ینقطـ
  )26: 1383بصیرمژدهی،(                    

» گرِ خانـۀ رحمـت   نقطه«در نسخۀ وحید به معناي مرکزِ رحمت، بسیار بهتر از ترکیب » گه خانۀ رحمت نقطه«ترکیبِ 
» موازنـه «در نسخۀ بصیرمژدهی است که باید با توجیه آن را معنا کنیم؛ ثانیاً در ضبط بیت در نسخۀ بصیرمژدهی، صنعت 

» گـه  نقطـه «مسکو و بصیرمژدهی با نسخۀ وحید، یکی بر سرِ ترکیبِ تفاوت دو نسخۀ . میان دو مصراع از بین رفته است
است کـه در هـر دو   ) نسخۀ وحید(» بر خانه«آمده و دیگر در مورد ترکیب » گر نقطه«است که در بصیرمژدهی به صورت 

ین مصححان، در نسخۀ بصیرمژدهی و احتمالاً از نظر ا» خانۀ بی«در مسکو و » خانۀ پر«: است نسخه، متفاوت ضبط شده
حـال آن کـه نظـامی از     نادرست یا ناآشنایی فرض شده است ، ترکیبِ»زایل کننده و زداینده«در معناي » بر خانه«ترکیب 

  :الاسرار مخزن در بیت زیر از همین چنان که این ترکیب در موارد دیگر نیز استفاده کرده
ــرِ ملـــک، ســـتمکاري اســـت خانـــه   بـ

  
ــم    ــاقی، ز کـ ــت بـ ــت دولـ   آزاري اسـ

  )1/79: 1363وحید، (                        
نیـز در  » گـه  نقطـه «ترکیـب  . کند، ستمکاري است گوید آنچه قدرت و پادشاهی را زایل می واضح است که نظامی می  

  .ترکیب زیبا و آشنایی است ،»مرکز«نسخۀ وحید به معناي 



  ٥١/      وحيد دستگردي و مسکو مصحح هاي مسة نظامي به كوشش بصير مژدهي، در مقايسه با نسخهنقد تصحيح خ
  

  کنـد و   سـخت انتقـاد مـی    ، از خلفـاي بغـداد  )ص(پیامبر اکرم نظامی ضمن ستایش از الاسرار، مخزندر بخشی از
  :گوید می) ص(خطاب به پیامبر 

  خانــــــۀ غولنــــــد، بپردازشــــــان
  

ــه   ــان در غلُـــ ــدم اندازشـــ   دانِ عـــ
  )14: 1387؛ مسکو، 1/25: 1363وحید، ( 
آنجـا را از وجـود ایـن غاصـبان خـالی کـن و در        .فْریب گشـته اسـت   مردمبغداد و دارالخلافه، خانۀ غولانِ : توضیح  

  .عدم انداز) دانِ زباله: امروز غُلَّک، مخزن و به تعبیر(دان هغُل
  :در نسخۀ بصیر مژدهی بیت چنین آمده است

ــان   ــه پروازشــ ــد بــ ــۀ غولنــ   خانــ
  

ــه   ــان در غلـــ ــدم اندازشـــ   دان عـــ
  )27: 1383بصیرمژدهی،(                    

  .با پذیرش ضبط بصیرمژدهی، مصراع اول نامفهوم خواهد ماند  
  کند که ویژه کار فرهنگی گوشزد میه بارة کوشش انسانی و ارزش کار، بنظامی در:  

  خـــراش غافـــل منشْـــین ورقـــی مـــی
  

ــی    ــی مـ ــی، قلمـ ــر ننویسـ ــراش گـ   تـ
  )45: 1387؛ مسکو، 1/85: 1363وحید، ( 

خراشیدنِ ورق، کنایه است از نگارش و نویسندگی و تراشیدنِ قلم نیز کنایه است از کمـک بـه نویسـنده یـا     : توضیح
  .کارهاي مرتبط با امور فرهنگی انجام دادن

  :در نسخۀ بصیرمژدهی بیت به این صورت است
ــراش غافـــل منشـــین ورقـــی مـــی    تـ

  
ــی    ــی مـ ــی، قلمـ ــر ننویسـ ــراش گـ   تـ

  )57: 1383بصیرمژدهی،(                    
ه، در بیت، قافیه نخـواهیم  گون غیر فصیح است و معناي مفیدي ندارد و ثانیاً با ضبطی این» تراشیدنِ ورق«اولاً ترکیب 

  .را در دو مصراع جناس بگیریم اما چنان که گفتیم، تراشیدنِ ورق درست نیست» تراشیدن«مگر این که ! داشت
  سخن الاسرار مخزننظامی در قسمتی دیگر از گوید سنجان چنین می در مورد برتريِ سخنِ منظوم بر منثور نزد:  

ـري     ــخنِ سرسـ ــخته س َــه نس ــون ک   چ
  

  ت بـــرِ گوهریـــان، گـــوهري  هســـ  
ــود     ــون بـ ــین چـ ــه دار ببـ ــه نگـ   نکتـ

  
  نکتــه کــه ســنجیده و مــوزون بــود      

  )22: 1387؛ مسکو، 1/40: 1363وحید، ( 
آید  ر زبان مییعنی نثر؛ سخنی که بدون سنجیدنِ وزن و قافیه و گاهی سریع ب(وقتی که سخنِ نسَختۀ سرسري: توضیح

بیهقی، ( »هیچ چیز نیست که به خواندن نیرزد«رزش دارد، چنان که به قول بیهقی اشناسان  میان سخن )شود یا نگاشته می
  . شناسان چقدر ارزشمند است و چه جایگاه والایی دارد نزد سخن) شعر(، ببین سخنِ سنجیده و زیبا و موزون)9: 1388

  :گونه آمده است در نسخۀ بصیرمژدهی، ابیات بدین
ــري   ــخن، سرس ــنجیده س ــه نس ــون ک   بـــرِ گوهریـــان، گـــوهري   نیســـت    چ
  نکتـــه نگـــه دار و ببـــین چـــون بـــود

  
ــود      نکتـــۀ ســـنجیده کـــه مـــوزون بـ

  )35: 1383بصیرمژدهی،(                    



  ۱۳۹۳بهار ) ۲۱پياپي (، ۱شمارة  ،ششمسال   دورة جديد، ،پنجاهم سال  شناسي ادب فارسي، متن  /   ۵۲

 
چقدر نزد آنان پـر   ارزش ندارد، ببین که سخنِ سنجیدهشناسان  وقتی سخن سرسري، بین سخن: شود و معنا چنین می

ارزش بودنِ سـخنِ   بی لیل ارزشمند بودنِ سخن سنجیده رارمژدهی، نظامی، دبنابراین با توجه به ضبط بصی! ارزش است
  .معناست و بی نادرستواضح است چنین قیاسی ! نسنجیده دانسته است

 گوید هاي عرفانیِ خویش می مسلک و مراقبه نظامی در بارة شاعرانِ عارف:  
  گـــــاهی از آن حلقـــــۀ زانـــــوقرار

  
  حلقــه نهــد گــوشِ فلــک را هــزار      

  )22: 1387؛ مسکو، 42/ 1: 1363وحید، (
ماننـد    و شکلی حلقـه (شاعرِ عارف، گاهی در وقت مراقبه که سرِ خود را در حالت نشسته بر زانو قرار داده : توضیح  

مسند خورشید  فرازِ نشیند و به قول حافظ، فلک برتر مییابد که حتی از  ، به چنان تعالی و کمالی دست می)است ساخته
  .)53غزل : 1369حافظ، ( شود گاهش می تکیه
داشـتنِ    حلقه در گوش بر آسمان؛در مصراعِ دوم، استعارة تمثیلی است از چیرگی » هزار حلقه بر گوشِ فلک نهادن«

  .است فلک نیز استعارة مکنیه براي غلامی کردنِ فلک در برابر انسانِ عارف
  :است در نسخۀ بصیرمژدهی، بیت به این صورت آمده

  لقـــــۀ زانـــــوقرارگـــــاهی از آن ح
  

  صـــفت پـــاي فلـــک را هـــزار حلقــه   
  )36: 1383بصیرمژدهی،(                    

ارتباط دو مصراع و معناي مصراع دوم معلوم نیست؛ حال آن که حلقه بر گوش داشتنِ فلک در آثار نظامی مضـمونی  
  :گوید می خسرو و شیرینآشناست چنان که در مثنوي 

ــر دوش دار   ــاقِ او ب ــش ط ــت، ش   دجه
  

ــوش دارد     ــر گ ــم ب ــه ه ــه حلق ــک نُ   فل
  )2/20: 1363وحید، (                        

    کند و در حـالات خلسـۀ عرفـانی و    شاعري که مراقبه می گوید از سرودن بیت بالا و چند بیت بعد مینظامی بعد 
  سراید، شعر می براي معنویت

ــري  ــک چنبـــ ــدمتش آرد فلـــ   خـــ
  

  بــــاز رهــــد ز آفــــت خــــدمتگري  
  )23: 1387؛ مسکو، 1/42: 1363 وحید،( 

نالایق و در خدمت  نیازي به ممدوحانِ) از جمله نظامی(آید و این گونه شاعران فلک در خدمت چنین شاعري درمی
  .مانند هاي چنین خدماتی نیز مصون می ندارند و در نتیجه از آفت دونانْ بودن

  :است در نسخۀ بصیرمژدهی، بیت به این صورت ضبط شده
  ش آورد فلــــک، چنبــــري خــــدمت

  
  بــــاز رهــــد ز آفــــت خــــدمتگري  

  )36: 1383بصیرمژدهی،(                    
و » خدمتش آرد فلک چنبـري «گونه باشد،  گوید شاعري که این اولاً نظامی می: ضبط بیت به این شکل، دو ایراد دارد

توانـد   یابد که البته مـی  مفتعلن به مفاعلن تغییر میبخوانیم، وزن از » آورد«دقت کنیم در صورتی که ( »خدمتش آورد«نه 
فلـک  «؛ ثانیاً در نسخۀ بصیرمژدهی ترکیـب  )35: 1389فر،  شایگان: نک ،در این باره. جزء اختیارات شاعر محسوب شود



  ٥٣/      وحيد دستگردي و مسکو مصحح هاي مسة نظامي به كوشش بصير مژدهي، در مقايسه با نسخهنقد تصحيح خ
  

در همـین  » فلـک چنبـري  «در حـالی کـه نظـامی از ترکیـبِ      بخـوانیم » فلک، چنبري«د را باید به صورت ناپسن» چنبري
  :باز هم استفاده کرده است الاسرار زنمخ

  چنبرِ توست این فلک چنبري
  )1/169: 1363وحید، (                                                                                     

  گوید در توصیف خداوند می خسرو و شیریننظامی در مقدمۀ داستان:  
ــت  ــی اس ــی، اساس ــه در گیت   ورايِ هرچ

  
  برون از هر چه در فکرت، قیاسـی اسـت    

  )100: 1387؛ مسکو، 2/3: 1363وحید، (
اساس و استدلالی در جهان وجود دارد، قابلیت توضیح و بازنمود خداونـد را نـدارد و خـدا برتـر از آن     هر : توضیح

تواند ذات الهی را در  رسد، تنها ساخته و پرداختۀ ذهن انسان است و نمی است و هر قیاسی که به فکر و ذهنِ انسان می
  .بر گیرد

  :تاس گونه ضبط شده این بیت در نسخۀ بصیرمژدهی، این
ــی  ــه در گیت ــت  وراي هرچ ــی اس   شناس

  
  بــرون از فکــر در هرچــه قیاســی اســت  

  )108: 1383بصیرمژدهی، (                 

 استفاده نکرده است و خمسهدر » شناسی گیتی«اولاً نظامی از ترکیب  ضبط بیت به این صورت آشکار است که سستیِ
؛ مشخص »شناسی وجود دارد، خداوند، ورايِ آن است هرچه در گیتی«: شود بدل، معنا چنین می ثانیاً با پذیرشِ این نسخه

بنابراین نظامی در این سـخن نـه هنـر و نـه      گیرد ، ورايِ گیتیِ مادي قرار میاست که خداوند به خاطرِ وجود غیرِ مادي
در هر چه قیاسی  :معناي مصراع دوم نیز مغشوش و آشفته است! خدا وراي گیتی است است که بگوید یی قرار داده نکته

  !است، خداوند برون از فکر است؟
 گوید می نظامی در ادامۀ سخنِ بالا:  

  دیــــري مبــــرّا حکمــــش از زودي و
  

  منــــزّه ذاتــــش از بــــالا و زیــــري  
  )100: 1387؛ مسکو، 2/3: 1363وحید، (
 بـر  ،»بـالا و زیـر  «و » یـر زود و د«واژگـانِ   انِ دو مصراع و همچنین با تضادنظامی با صنعت زیباي موازنه می: توضیح  

  :آورد نیز آشکار است؛ بصیرمژدهی مصراع اول را چنین می معناي بیتارزشِ ادبیِ بیت افزوده و 
  مبرّا حکمش از دوري و دیري

  )108: 1383بصیرمژدهی، (                                                                                                 
بـه  » دور«امـروز، واژة  رود؛ ثانیاً در قـدیم و حتـی    از بین می» زود و دیر«را بپذیریم، اولاً تضاد » دوري«بدلِ  چه نسخه چنان
  .دچار حشو شده است» دور و دیر«نیز هست و در نتیجه با پذیرشِ ضبط بصیرمژدهی، نظامی با آوردنِ دو واژة » دیر«معناي 
 حقایق می گوید نظامی در بارة رسیدن به کُنه:  

ــورت   ــی، ص ــت نه ــر ب ــر ب ــتی نظ   پرس
  

ــتی      ــی و رس ــی، رفت ــت نه ــر ب ــدم ب   قَ
  )101: 1387مسکو،  ؛2/6: 1363وحید، ( 

اما اگر بتوانی بر دنیاي ظاهر پـا   ها و ظواهر را خواهی دید باشد، صرفاً صورت) مادیات(اگر نگاه تو بر بت : توضیح
  .شود یابی و چشمت به حقایق باز می نهی، از بند مادیات خلاصی می
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  :است در نسخۀ بصیرمژدهی، مصراع دوم بدین شکل آمده

  فتی و رستیقدم بر بت زدي، ر
  )109: 1383بصیر مژدهی، (                                                                 

، »نَهـی «، هنرمندانـه بـین تکـرارِ دو فعـلِ     این بیـت  ، غلط است؛ اولاً نظامی در»نهی«به جاي » زدي«بدلِ  ضبط نسخه
به معناي نگریستن آمده و در مصراع دوم، » نظر نهادن«صنعت جناس تام به کار برده است؛ یعنی در مصراع اول، ترکیب 

بـدلِ   رها کردنِ چیزي آمده است؛ با پـذیرشِ نسـخه   به معنی به معناي بر چیزي پاي نهادن، به کنایه» نهادن قدم«ترکیب 
قـدم بـر   «را به کار بـرده و هرگـز   » قدم بر چیزي نهادن«ثانیاً نظامی بارها ترکیبِ . رود ، این جناسِ زیبا از بین می»زدي«

  :هاي زیر دقت کنیم به مثال ؛است نیاورده» رها کردن«به معناي  را »چیزي زدن
  بـــر خـــار قـــدم نهـــی، بـــدوزد    

  
ــوزد    ــري، بسـ ــن بـ ــه دهـ ــش بـ   وآتـ

  )1/140: 1363وحید، (                      
ــاد      ــی نه ــرِ گنج ــر س ــدم ب ــه ق ــر ک   ه

  
ــاد     ــی گش ــد، گنج ــخن آم ــه س ــون ب   چ

  )1/173: 1363وحید، (                      
    طلسمی است که بـا گشـودنِ رمـز و رازِ آن،     معتقد است خسرو و شیریننظامی در مقدمۀ که جهانِ مادي، مانند

ا از خداوند در ورايِ این جهانِ مادي است و این جهان مانند طلسمی، مـا ر  ،توان به گنجِ الهی رسید؛ به سخنِ دیگر می
  :سراید او در این باره می. دارد باز می رسیدن به گنج

ه تـا بـه مـاهی       سـت  ا نموداري که از مـ
  

ــی     ــنجِ اله ــرِ گ ــر س ــمی ب ــت ا طلس   س
ــابی      ــج یـ ــا رنـ ــته را بـ ــمِ بسـ   طلسـ

  
ــابی    ــنج ی ــرش گ ــه زی   چــو بگشــایی، ب

  )2/6: 1363وحید، (                         
  :چنین آمده است رمژدهی و مسکوهاي بصی مصراعِ دومِ بیت دوم در نسخه

ــابی    ــج یـ ــا رنـ ــته را بـ ــمِ بسـ   طلسـ
  

ــابی    ــه زیــرش گــنج ی   چــو بشکســتی، ب
  )102 :1387؛ مسکو، 109: 1383یرمژدهی، بص(
طلسم است؛ اگرچـه نظـامی در   » گشودنِ«یا » شکستن«هاي بصیرمژدهی و مسکو با نسخۀ وحید بر سرِ  تفاوت نسخه  

ولی در اغلبِ موارد از گشودنِ طلسـم و نـه    به معناي گشودنِ آن استفاده کردهالبته » شکستنِ طلسم«موارد معدودي از 
ست که آن را بـه شکسـتن   گشودن سخن رفته، چه نیازي ا از طلسم است؛ بنابراین وقتی در بیتی ن گفتهشکستنِ آن سخ

  :در آثار نظامی توجه کنیم» گشودنِ طلسم«به مواردي دیگر از ترکیبِ  تغییر دهیم؟
ــاحب  ــاسِ روم، صــ ــو بلینــ   راي چــ

  
ــم      ــم طلس ــدبند و ه ــم رص ــاي ه   گش

  )2/59: 1363وحید، (                        
  همــــه نیرنــــگ آن طلســــم بکنَــــد

  
  برگشـــــاد آن طلســـــم را پیونـــــد  

  )2/226: 1363وحید، (                      
   گوید نظامی در بارة گردشِ افلاك می:  

ــور    ــدهاي پرنـ ــده گنبـ ــن گردنـ   ازیـ
  

  به جز گـردش چـه شـاید دیـدن از دور      
  



  ٥٥/      وحيد دستگردي و مسکو مصحح هاي مسة نظامي به كوشش بصير مژدهي، در مقايسه با نسخهنقد تصحيح خ
  

  ستا درست آن شد که این گردش به کاري
  

 ــ   ــم اختی ــدگی ه ــن گردن   ســتا اريدری
  )102: 1387؛ مسکو، 2/6: 1363وحید، ( 
کنیم  گردشِ افلاك را از دور مشاهده می گوید ما ها مشخص است؛ نظامی می معناي دو بیت و ارتباط منسجمِ مصرع  

  .اختیاري در کار است دانیم که این گردش، بیهوده نیست و گردانندة صاحب و همین قدر می
  :است به این صورت آمده در نسخۀ بصیرمژدهی، بیت دوم

  رست آن است کاین گردون نگاري استد
  

ــاري اســت    ــم اختی ــدگی ه ــن گردن   دری
  )110: 1383بصیرمژدهی، (                 

ثانیاً با چنین ضبطی، ارتباط معناییِ ! در چهار مصراع مذکور، بحث بر سرِ گردش افلاك است و نه نگار بودنِ گردون
  .رود ن میمصراع اول و دوم از بی

  سراید می) ص(نظامی در ستایش پیامبر:  
  ســــوارش زده در  موکــــبِ ســــلطان

  
ــنج    ــت، پ ــه نوب ــارش  ب ــار ی ــت، چ   نوب

  )105 :1387؛ مسکو، 2/11: 1363وحید، (  
نیـز  » پنج نوبت زدن«کردند؛  گفتند که در التزامِ رکابِ پادشاه حرکت می می اي  و پیاده موکب، به گروه سواره: توضیح  

  .شده است از اظهار بزرگی و سلطنت اي  کنایهتدریج، ه و ب است پنج بار بر درگاه سلاطین، طبل یا نقاره زدن معناي به
در ) خلیفـه چهـار  ) (ص(چهار یارِ پیامبر: گوید می ارهبیت با تشبیه پیامبر اکرم به پادشاهی بزرگ و سو این نظامی در

  .زدند مینوبت   کردند و برایش پنج موکبِ او حرکت می
  :مصراعِ اولِ بیت مذکور در نسخۀ بصیر مژدهی چنین آمده است

ــلطان  ــبِ سـ ــر  مرکـ ــوارش زده بـ   سـ
  

ــنج    ــت، پ ــه نوب ــارش  ب ــار ی ــت، چ   نوب
  )113: 1383بصیرمژدهی، (                 

نـد و  کرد حرکت می» در موکبِ شخصِ بزرگ«بلکه  زدند ، برایش پنج نوبت نمی»کسی بر مرکبِ«ناگفته پیداست که 
  :هاي زیر از نظامی دقت کنیم کردند؛ به مثال اداي احترام می به اوبه انواع مختلف 

ــید  ــبِ دارا رسـ ــبِ قلـ ــو در موکـ   چـ
  

  کـــس را ندیـــد روان هـــیچ ز موکـــب  
  ) 3/214: 1363وحید، (                      

ــده   ــبِ آن جریـــ ــان در موکـــ   رانـــ
  

  رفـــت چـــو بـــا گلـــه، شـــبانان مــی   
  )1/168: 1363وحید، (                      

    گوید می) ص(در ستایش پیامبر لیلی و مجنوننظامی در آغاز منظومۀ:  
ــل  ــو، عق ــی ت ــه ب ــل ک ــر عق ــرده  ه ب  

  
ــرده    ــردة تــو، م ــه م   هــر جــان کــه ن

  )1/10: 1363وحید، (                    
تو نباشد، مرده و افسـرده  ) عاشق(ه مردة است و هر جانی ک) دیوانه(برده  عقلی که تو را در نظر نگیرد، عقل: توضیح 

در دو معناي عاشق و مرده، صنعت جناسِ تامِ زیبایی ساخته است و چنان » مرده«نظامی در این بیت با تکرارِ واژة  .است
  :را در معناي عاشق به کار برده است؛ از جمله» مرده«چندین بار واژة  ويدانیم  که می
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ــده    ــخن افکن ــر س ــر ب ــه نظ ــا ک ــ م   مای

  
ــده     ــدو زنـ ــیم و بـ ــردة اویـ ــم مـ   ایـ

  )1/39: 1363وحید، (                        
  .ایم واسطۀ آن زندهه هستیم و با سخن و ب) شعر و شاعري(عاشقِ سخن  یعنی ما 

  :در نسخۀ بصیرمژدهی و مسکو، مصراع دوم چنین آمده است
ــل     ــو، عق ــی ت ــه ب ــل ک ــر عق ــرده  ه ب  

  
ــرده       ــو م ــدة ت ــه زن ــه ن ــان ک ــر ج   ه

  )355: 1387؛ مسکو، 375: 1383صیرمژدهی، ب(
رود؛ ثانیاً نظامی، بناي دو مصراع را بر دو  از بین می» مرده«با پذیرشِ بیت به این صورت، اولاً جناس زیباي دو واژة  

معنـاي  البتـه در دو  (را » مـرده «و در مصـراعِ دوم نیـز دو بـار واژة    » عقل«در مصراع اول دو بار واژة : تکرار نهاده است
هاي بصیرمژدهی و مسکو این تکـرارِ متقابـلِ دو واژه در دو مصـراع نادیـده      ؛ حال آن که در نسخهآورده است )متفاوت

  .انگاشته شده است
  معراج پیامبر  لیلی و مجنوننظامی در منظومۀ گوید می) ص(در توصیف:  

ــی   ــفته تَختـ ــان نسَـ ــفت چنـ ــر سـ   بـ
  

ــک     ــو نیـ ــدي چـ ــاره شـ ــی طیـ   بختـ
  )357 :1387؛ مسکو، 1/10: 1363وحید، (
به اسـتعاره،  » تخت نسَفته«؛ منظور از است در معناي سوراخ نشده» نسَفته« ودر معناي کتف و شانه » سفت«: توضیح 

) اسـب (کاري، داراي سفتگی است اما ایـن تخـت    است، از آن جهت که هر تختی به جهت میخ) ص(براق، اسبِ پیامبر
  .نسَفته است

، به )براق(بر پشت و شانۀ تخت نسَفتۀ خود ) ص(پیامبر گوید پیامبر با اسبش، براق، می ین نظامی در بارة معراجِبنابرا
  .هم جناس شبه اشتقاقِ زیبایی برقرار شده است» نسفته«و » سفت«در ضمن میان دو واژة . آسمان پرواز کرد

  :این بیت در نسخۀ بصیرمژدهی چنین آمده است
  ــقف ــر سـ ــی بـ ــفته بختـ ــان نسَـ   چنـ

  
ــک     ــو نیـ ــدي چـ ــاره شـ ــی طیـ   بختـ

  )377: 1383بصیرمژدهی، (                 
در » بختـی «را بـه صـورت   » بختـی «مگر این کـه واژة   راع اول را دریابدنگارنده هر چه اندیشید، نتوانست معناي مص 

بدلِ  مشخص نیست؛ همچنین با ضبط نسخهموي بگیریم که در این صورت رابطۀ بختی با صفت نسَفته  معناي شترِ سرخ
  .رود نیز از بین می» نسَفته«و » سفت«در مصراعِ اول، جناسِ میان واژگانِ » سقف«

  گوید می در شبِ معراج) ص(خطاب به پیامبر  هفت پیکرنظامی در آغاز منظومۀ:  
ــمند  ــرخ، سـ ــماك چـ ــذران از سـ   بگـ

  
ــد     ــه کمنـ ــر، بـ ــیان را درآر سـ   قدسـ

  )541: 1387؛ مسکو، 2/8 :1363وحید، (
تایشِ او و در س ـ) ص(؛ نظامی در این بیت خطاب به پیـامبر  است سماك، نام دو ستاره در پاي صورت فلکیِ اسد: توضیح 

  .را از آسمان عبور بده و با کمند خود، قدسیان را به انقیاد خود درآور) براق(سمند خود  گوید در شبِ معراج می
  :ۀ بصیرمژدهی چنین آمده استمصراعِ اول در نسخ

  بگذران از سماك چرخ بلند
  )543: 1383بصیرمژدهی، (                                                                                          



  ٥٧/      وحيد دستگردي و مسکو مصحح هاي مسة نظامي به كوشش بصير مژدهي، در مقايسه با نسخهنقد تصحيح خ
  

آید؛ بدین شکل که   رود و اشکال معنایی پیش می مفعولِ جمله از بین می ،»سمند«به جاي » بلند«بدلِ  با گذاشتنِ نسخه
آیـا از سـماك چـرخ، بلنـد را     ! گذرانـد؟ بگذراند؟ آیا از سماك، چرخِ بلنـد را ب  باید چه چیزي را از چرخ) ص(امبر پی

  !بگذراند؟
  گوید خطاب به خداوند در مورد گناهانِ خویش مینامه  شرفنظامی در مقدمۀ:  

ــوده گــردم مــن، اندیشــه نیســت    گــر آل
  

ــت     ــه نیس ــاك را پیش ــودگی خ ــز آل   ج
  )3/6: 1363وحید، (                         

ه غبارِ گناه آلـوده گـردد،   اگر وجود ماديِ من ب گوید مورد گناهان انسان میل در نظامی با صنعت حسنِ تعلی: توضیح
  .زیرا لازمۀ جسمِ خاکی و اصولاً خاك، آلودگی است معذورم

  :بیت مذکور در نسخۀ بصیرمژدهی چنین آمده است
ــت    ــه نیس ــردم، اندیش ــودگی ک ــر آل   گ

  
  که جـز گـرد ره خـاك را پیشـه نیسـت       

  )714: 1383دهی، بصیرمژ(                 
  :در نسخۀ مسکو نیز این بیت به صورت زیر آمده است  

ــوده گــردم مــن، اندیشــه نیســت    گــر آل
  

  که جـز گـرد ره خـاك را پیشـه نیسـت       
  )744: 1387مسکو، (                        

ول و دوم در هـر دو  است؛ ثانیـاً ربـط مصـراع ا    نادرستیدر نسخۀ بصیرمژدهی، ترکیب » آلودگی کردن«اولاً ترکیب 
پیشۀ خاك این است که گرَد راه باشد، پس اگر  :شود اند، آشفته می نسخۀ بصیرمژدهی و مسکو به صورتی که ضبط کرده

  !، باکی نیست)یا آلوده شوم(منِ خاکی نیز آلودگی کردم 
  :گوید در جاي دیگر میواضح و ارتباط دو مصراع نیز روشن است؛ چنان که نظامی  کاملاً اما در نسخۀ وحید، معنا

ــاك    ــردمِ پ ــاك دارد م ــوهر، پ ــو گ    چ
  

  کــی آلــوده شــود در دامــنِ خــاك      
  )2/119: 1363وحید، (                      

   ازلی خطاب به خداوند نظامی گوید چنین می در مورد تقدیر و سرنوشت:  
  اي  بــه حکمــی کــه آن در ازل رانــده   

  
ــده     ــه گردانـ ــم زآنچـ ــردد قلـ   اي نگـ

ــیکن   ــم  ول ــنِ حک ــواهش م ــه خ ــش  ب   کَ
  

  هـا دلِ خـویش خـَوش    کنم زین سـخن   
  )746: 1387؛ مسکو، 3/9: 1363وحید، ( 
ند در مـورد بنـدگان   اودانم حکمِ ازلیِ خد من می گوید وي می این ابیات، بیانگر مشربِ اشعريِ نظامی است؛: توضیح  

ولی بـه هـر حـال بـه      که براي ما از قبل نوشته شده استکند و ما در این دنیا در واقع بازیگرِ نقشی هستیم  تغییري نمی
  .ام دعاهایم براي تغییر قلمِ الهی، دل خوش کرده

  :است بیت اول در نسخۀ بصیرمژدهی به این صورت ضبط شده
  اي  بــه حکمــی کــه آن در ازل رانــده   

  
ــده     ــه گردانـ ــم زآنچـ ــر در قلـ   اي نگـ

  )716: 1383بصیرمژدهی، (                 
  



  ۱۳۹۳بهار ) ۲۱پياپي (، ۱شمارة  ،ششمسال   دورة جديد، ،پنجاهم سال  شناسي ادب فارسي، متن  /   ۵۸

 
به حکمِ خـود   گوید زیرا نظامی خطاب به خداوند می مصراعِ دوم به این صورت، غلط استست که ضبط مشخص ا

انگارد و  چنین خطابی، علمِ الهی را نادیده می! اي اي، نگاه کن و ببین که چه نوشته که در ازل در بارة من یا بندگان رانده
  .مند بازنگري به گذشته استکند که نیاز خداوند را همچون انسانی فراموشکار فرض می

 اسرارِ الهی می محدودیت عقل و اندیشۀ انسان در شناخت گوید نظامی در مورد:  
ــه  ــر پای ــه ه ــت  ب ــد اي دس ــدان رس    چن

  
ــد    ــه را ح ــه آن پای ــد  ک ــان رس ــه پای   ب

ــات    ــد کاینـ ــذیرد حـ ــان پـ ــو پایـ    چـ
  

ــات     ــر جهـ ــه دیگـ ــد در اندیشـ   نمانـ
ــن      ــزون از ایـ ــه افـ ــد اندیشـ   نیندیشـ

  
  بلکـه بیـرون از ایـن    هسـتی نـه ایـن    تو  

  )3/13: 1363وحید، (                        
توانـد حـد و حـدود جهـانِ      عقلِ انسان تنها می گوید رة محدودیت عقل و تجربۀ آدمی است و میسخنِ نظامی در با

  .مادي را ببیند و بسنجد؛ حال آن که خداوند بیرون از حدود این جهانِ مادي است
و بـا نسـخۀ وحیـد نیـز اخـتلاف       ندبیت دوم در ابیات بالا در نسخۀ بصیر مژدهی و نسخۀ مسکو، با هم متفاوت قافیۀ

  :آمده استدارند؛ در نسخۀ بصیرمژدهی چنین 
ــات  ــد کاینـ ــذیرد حـ ــان پـ ــو پایـ    چـ

  
ــات      ــر ثبـ ــه دیگـ ــد در اندیشـ   نمانـ

  )717: 1383بصیرمژدهی، (                 
  :است ه این صورت ضبط شدهدر نسخۀ مسکو نیز بیت ب  

ــات  ــد کاینـ ــذیرد حـ ــان پـ ــو پایـ    چـ
  

ــات     ــر حیـ ــه دیگـ ــد در اندیشـ   نمانـ
  )747: 1387مسکو، (                        

است؛ ذکر این توضیح ضروري است که جهان از نظـر حکمـا   » حیات«و » ثبات«و » جهات«بدلِ  تفاوت بر سر نسخه
  :گوید چنان که نظامی می جهت دارد شش

ــ ــد  جه ــان در ســر افکن   ت را شــش گریب
  

ــین را چ   ــزم ــد ه ــر افکن ــوهر در ب   ار گ
  )2/4: 1363وحید، (                         

باید بـه عشـق    غیرِ ماديفهمد و براي درك جهات  دنیاي مادي را می» شش جهت«فقط  مولانا در مورد این که عقل  
  :گوید می متوسل شد

  راه نیست  گوید شش جهت حد است و بیرون  عقل
  

  ام من بارهـا  عشق گوید راه هست و رفته  
  )1/86: 1363مولانا، (                       

بنا بـر سرشـت خـود، جهـت      پذیرد، اندیشه پایان می) شش جهت(وقتی حد کاینات : گوید بنابر آنچه آمد، نظامی می  
وقتـی شـش جهـت تمـام      سخۀ بصیرمژدهی باید بگوییما در نام). نماندَ در اندیشه دیگر، جهات(شناسد  دیگري را نمی

بلکـه مسـأله    ثبـاتیِ اندیشـه نیسـت    ثبات یا بی دهد؛ حال آن که بحث بر سرِ شود، اندیشه، ثبات خود را از دست می می
شود،  وقتی شش جهت تمام می ییمدر نسخۀ مسکو نیز باید بگو. است مطرح محدودیت شناخت تجربی از سوي اندیشه

هت، کـاراییِ اندیشـه محـدود    بلکه با اتمامِ شش ج نظامی در بارة مرگ اندیشه نیست میرد؛ حال آن که سخنِ می اندیشه
  .اندیشد بیند، می زیرا تنها به آنچه می شود می



  ٥٩/      وحيد دستگردي و مسکو مصحح هاي مسة نظامي به كوشش بصير مژدهي، در مقايسه با نسخهنقد تصحيح خ
  

  الهی، خطاب به خداوند می اقبال نامهنظامی در منظومۀ گوید در نیایش به درگاه:  
ــرتَ   ــم بـ ــنودي آیـ ــو از راه خشـ    چـ

  
  چم ســــر از قــــولِ پیغمبــــرتنپــــی  

  )1021: 1387؛ مسکو، 3/7: 1363وحید، (    
فعـولن، فعـولن، فعـولن،    (خراب شدنِ وزنِ بیـت   سببآمده که » پیغامبرت«قافیۀ مصراعِ دوم در نسخۀ بصیرمژدهی  

هده کـرد کـه   اما با کمـال تعجـب مشـا    رخ داده استشود؛ نگارنده ابتدا گمان کرد که اشتباه تایپی یا تسامحی  می) فَعل
را به عمـد  » پیغامبرت«بدلِ  و ایشان نسخه است ضبط شده» پیغمبرت«مصحح در پاورقی تصریح کرده که در نسخِ دیگر 

بـا وزنِ عروضـیِ    دقتی یا آشنا نبودنِ مصحح رِ بیکه متأسفانه این امر، بیانگ )961: 1383بصیر مژدهی، ( اند انتخاب کرده
  .منظومۀ مورد تصحیحِ خود است

  
   نتیجه

اعتبـاريِ ایـن طبـع از     دقتـی و بـی   ، نشانگر بی»مشت نمونۀ خروار«ابیات مورد بررسی از نسخۀ بصیرمژدهی به مصداق 
شود که هنوز  خمسۀ نظامی است و با توجه به مقایسۀ انجام شده میان این نسخه با دو نسخۀ وحید و مسکو، مشاهده می

  .، نسخۀ حسن وحید دستگردي از اعتبار بالایی برخوردار استها بدل به لحاظ ضبط و تشخیصِ درست نسخه
  

  مورد مطرح شده 33ها در  بدل ها به لحاظ ضبط درست نسخه مقایسۀ آماريِ نسخه
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